
مقدمه
بيان مساله

دنيا عرصة كارزار حق و باطل است و در اين ميان، شناخت دشـمن و آگـاهي از جايگـاه و                      
اگر شخصي آشنا با فنون رزمي با شخصي كـار نـاآزموده وارد    . قدرت او از ضروريات عقلي است     
گر چشم و گـوش     اما ا . اي حريف را از ميدان بيرون خواهد كرد       عرصة كارزار شود،  قطعاً با ضربه      

اين مبارز را ببنديد، او ديگر پيروز ميدان نخواهد بود؛ چرا كـه قـدرت دارد، ولـي بـه دليـل فقـدان           
دانـد  چـون نمـي   . ي و چگونه از قدرت و فـن خـويش بهـره گيـرد             داند كِ اطلاعات از حريف، نمي   

درتمند باشيد، امـا    بنابراين هر قدر كه ق    . كنداي و با كدام وسيله حمله مي      ي و از چه نقطه    حريف كِ 
.يد هستاطلاعات كافي از دشمن نداشته باشيد شما شكست خوردة ميدان

اش دشـمن او  اي در اين دنيا داراي دشمن است و به ميزان گـسترة وجـودي       هر موجود زنده  
ها و حيوانات و نباتات مشترك اسـت، امـا تفـاوتي اساسـي بـين                اين اصل بين انسان   . بيشتر است نيز  

كه دشمن انسان، هوشمند و بالنده اسـت؛ يعنـي       وجود دارد اين است     ر موجودات زنده    انسان و ساي  
هاي اجرايي آن مـؤثر اسـت و بـه هـر ميـزان كـه آمـوزش و         آموزش و تجربه در پيچيدگي و گونه      

.شودتر ميپيچيدههم اش هاي اعمال دشمني باشد، روشترتجربه ديده
 اصـل بـه كـارگيري اسـتتار و اختفـا هنگـام              سـازد، اصل ديگري كه اين بحث را تكميل مي       
اصل . اين اصل، مشترك بين انسان و حيوان است. رويارويي با دشمن، براي غافلگير ساختن اوست

بنابراين آمـوزش و تجربـه      . سازدها را از ساير موجودات متمايز مي      هوشمندي و بالندگي نيز، انسان    
 قـدمت و آمـوزش در اسـتتار و اختفـا پيروزمنـدتر      در نوع استتار بسيار مؤثر است و دشمن به ميزان         

.است
با توجه به اين اصول، ملت هوشمند و مسلمان ايران كه داراي حكومتي اسلامي به روشي نو   
و مستقل است و سرزمينشان سرشار از ذخاير خدادادي است، بايد توجه داشته باشند كه برابر اصل                 

و بنا بـر اولـين سـخن،    . من سعي در اختفا و استتار دارداند، و برابر اصل دوم، دش  اول، داراي دشمن  



اكنـون اگـر   . اگر دشمن را نشناسيم و آگاهي كافي از آن به دست نياوريم، شكست ما حتمي است     
هـا تجربـة    بخواهيم وارد عرصة شناسايي دشمن شويم، با توجه به نوپايي جمهوري اسلامي، و قـرن              

اه معمول ميسور نيـست و بايـد از مـسيرهايي چـون نفـوذ،      دشمن، طبيعتاً كشف و شناسايي آنها از ر   
استراق سمع، بازجويي و كشف خفا از اطلاعات آشكار بهره برد كه بررسي فنـي هـر يـك از ايـن       

. سازدها ناميسور بودن آن را روشن ميروش
هاي معمـول در    هاي او بايد مسيري غير از روش      بنابراين در كشف دشمن و اهداف و روش       

اين مسير در اختيار ما هست و خداونـد متعـال راهكـار    . باشد تا در اين امر خطير موفق باشيم       اختيار  
گان ما به تصوير  اي دشمن را در برابر ديد     اين مشكل را در قرآن براي ما بيان كرده است و به گونه            

خداوند چنانكه . كشيده است كه اگر بر اساس آن عمل كنيم، بدون ترديد پيروز ميدان خواهيم بود
:فرمايدمتعال مي

ولاَ تَهنُِوا ولاَ تحَزنَُوا وأنَتُْم الْأَعلَونَ إِنْ كنُتُْم مؤمْنِيِن؛َ 
سستي مكنيد و اندوهگين مباشيد، زيرا اگر ايمان آورده باشيد، شـما برتـري              

)139آل عمران، آيه . (خواهيد جست
چهـارمين ايـن    . شركان و نـصارا   يهـود، م ـ  : قرآن سه دشمن را بـراي مـا معرفـي كـرده اسـت             

اند؛ چرا كه نفاقي كه بايد با آن جنگيد و همچـون سـه نيـروي بيرونـي بايـد بـا آن                       دشمنان، منافقان 
منافق كـسي اسـت كـه بـه دروغ ادعـاي اسـلام              . برخورد كرد، هميشه ساية يكي از اين نيروهاست       

. ، يـا از مـشركان و يـا از نـصارا         كند، در حالي كه در باطن مسلمان نيست؛ يعني يا از يهود است            مي
قرآن با معرفي دشمن، به اولويت بنـدي در دفـاع و لـزوم نيروگـذاري در برابـر دشـمن درجـه اول                       
پرداخته و در سوره مائده، يهود را به عنوان دشمن درجـة اول و مـشركان را دشـمن بعـدي معرفـي           

.گيرندكرده است كه طبيعتاً نصارا در رتبة آخر قرار مي
عمـق خواسـته، امكانـات،    : تـوان چهـار مؤلفـه دانـست       اولويت بنـدي دشـمن را مـي        ملاك  

بـراي  . دانـيم هاست كه يهـود را دشـمن نخـست خـويش مـي            با توجه به اين مؤلفه    . آموزش، انگيزه 
قـرآن نـسبت بـه همـة ايـن امـور       . شناسي بايد اين چهار مؤلفه در ايـن گـروه شناسـايي شـود       دشمن

ا ضمني معرفي كرده است؛ يعني گاهي به شكل مستقل اهـداف آنهـا       اطلاعات را به شكل مستقل ي     
.را بيان كرده و گاهي با سخن گفتن از تورات منبع مطالب آنها را معرفي كرده است

شـود، ايـن   آنچه از مجموع مطالب قرآن و تورات نسبت به خواسته اين سازمان اسـتفاده مـي         
كنند كه خداوند زمين و حاكميت بـر   و ادعا مي  است كه آنان خواهان حاكميت بر تمام دنيا هستند        



كشد و براي او  انتظار رسيدن اين گروه به اين خواسته را مي  ،آن را به آنان بخشيده و دست بر سينه        
.راهي براي خروج از اين خواسته نيست

: داننددر همين راستا يهوديان، مردم روي زمين را سه دسته مي
اند؛  و هدف از خلقتاسرائيل كه نژاد برتربني. 1
اينـان بـه عنـوان انـسان درجـة دوم حـق       . داننـد اسرائيل كه اين قوم را نژاد برتر مي  غير بني . 2

اند؛اسرائيلحيات دارند و خدمتگزار بني
اينان بايد كشته شوند و مقامشان از       . انداسرائيل كه با برتري بني اسرائيل مخالف      غير بني . 3

.تر استحيوانات پست
هـا در پيـشگاه     از ديدگاه يهود، مسلمانان، كه شعار عدالت فراگيـر و تـساوي همـة انـسان               

دانند و منكر برتري نژادي يهود هستند، اند و همه را در ورود به دين خدا برابر مي      الاهي را سر داده   
در اين تحقيق ضمن آشكارسازي نفوذ يهوديان در كـشورها . و نابودي ندارند   تاي جز هلاك  چاره

-هويت نمودن مسلمين توصيف نمودههاي آنها را در بيهايي از شيطنت هاي اسلامي نمونه  و دولت 

يـابي بـه اهـداف      هـاي يهـود در راسـتاي دسـت        كارهايي براي مقابله بـا نيرنـگ      ايم و در نهايت راه    
.ايم، باشد كه در راستاي آگاهي بخشي به جامعه قدم موثري برداشته باشيمشومشان ارائه كرده

 بحثاهميت
هـا و   يهود با همين انديشه در پي تسلط بر كل جهـان اسـت و بـراي ايـن تـسلط، پروتكـل                     

 نمونـه هـايي از نفـوذ يهـود در ديـن      لذاكارها، ايجاد تفرقه است  يكي از اين راه   . راهكارهايي دارد 
مقابله با يهود براي .و انحراف اين دين توسط يهوديان بيان كرديم) ع(مسيح، بعد از حضرت عيسي

، دوم جلوگيري از )ص(اسلام سه برنامه مهم طرح ريزي نمود، اول جلوگيري از به دنيا آمدن پيامبر
 اكنون نيز بـا     .گسترش اسلام و سوم نفوذ در سازمان حكومتي اسلام و انحراف آن مانند دين مسيح              

پردازنـد كـه بـا     ميايجاد تفرقه در ميان سران كشورهاي عربي به تضعيف آنها و باز كردن راه خود 
.دت در بين مسلمين كمك نمودحايجاد وتوان به تبيين اين فتنه ها مي

سوالات تحقيق
اولا ابعـاد تفرقـه     كـه   توان سوالات تحقيق را به اين ترتيـب مطـرح نمـود             در يك نگاه مي   

هـود در  هايي كـه از ي و يهوديان معاصر كدام است؟، ثانيا ويژگي      در قران   عصر پيامبر   انگيزي يهود   
توان راهكارهـاي ارائـه     هاي صهاينه دارد؟ و ثالثا آيا مي      قران ذكر شده است چه ارتباطي با ويژگي       

شده در قران براي مقابله با يهود را براي مقابله با صهاينه به كار برد؟ 



فرضيه ها
-1رسـد كـه   بـه نظـر مـي   : بدين شرح قابل طـرح اسـت  ، سه فرضيه  فوق در برابر سه سوال   

-2پردازند، ها به تبعيت از اسلاف خود با تفرقه افكني به مقابله با اسلام و ساير اديان مينيستصهيو
در صدر اسلام و صهاينه معاصر تا حدود زيادي بر يكديگر       هاي اخلاقي و رفتاري يهوديان      ويژگي

-ها و برنامـه  ي اسلام از ابتدا تا كنون با يك دشمن به نام يهود مواجه بوده كه ويژگ               -3انطباق دارد   

.پيشرفت كرده است) روشها(هايشهايش ثابت و تنها تاكتيك
اهداف

-آنچه مهم است اينكه يهود، هنوز هم به نفوذ در اسلام و اسـتحاله آن از درون ادامـه مـي          

-دهد و با ايجاد فرق ضاله و انحرافي و ايجاد تفرقه در ميان مسلمين، برنامه هاي خود را عملي مـي                    

، حاضـر نوشـتار  . كنـد هـا، آگـاهي و درايـت مـسلمين را طلـب مـي      ردن ايـن فتنـه   كند كه خنثي ك ـ   
تفرقـه انگيـزي يهـود    «تحت عنوان  اين جريان و رفتار آنان   ندناي است كه با هدف شناسا     مجموعه

 بـا سـاير     ايـن جريـان    به بيان ارتباط   و قصد دارد   تدوين يافته است  » در قرآن و انطباق آن با صهاينه      
.ن بپردازدالملل و منطقه و كشور ما جاري در سطح بيني انحرافجريانات

 سابقه و پيشينه بحث
يكي از آثاري كه در اين زمينه وجود دارد كتاب يهـود در قـران اثـر عبـد الفتـاح الطبـاره         

اثر ديگر  . كندهاي ايشان در قران اشاره مي     اين اثر ضمن بيان تاريخ يهود به برخي از ويژگي         . است
بعد از بيان تاريخچه يهود و صفات ايشان، به         هود نوشته سيد محمد شيرازي است كه      كتاب دنيا و ي   

بررسي اعمال ورفتار آنها در صد سال اخير پرداختـه و بـا معرفـي پديـده ماسونيـسم و برخـي مفـاد                   
.دهدهاي دانشوران يهود، اعمال و رفتار ايشان را توضيح ميپروتكل

روش تحقيق
اي اسـتفاده   كتابخانـه  تحليلـي و  انساني از روش  مب تحقيقات علو  در اين تحقيق همانند اغل    

- و نتيجه گيري پرداخته    ، تحليل به فيش برداري  ...شده است و در آن طي بررسي كتب و مقالات و            

ايم



: فصل اول 
                          تاريخچه مختصر يهود



خ بني اسرائيل      آغاز تاري:بخش اول
در شهر الخليل فلسطين از دنيا رفت و پيامبري بـه فرزنـدش اسـحاق رسـيد،                 )ع(ابراهيم خليل 

 اسرائيل در تورات به  1اسحاق صاحب فرزندي به نام يعقوب مي شود كه نام ديگرش اسرائيل است            
ر حقيقـت   امـا د 2معني كشتي گيرنده با خدا و كسي كه بر خـدا پيـروز شـده اسـت معنـا مـي شـود                      

.3اسرائيل در لغت سرياني و عبراني به معناي بنده خدا است
:ن تاريخ يعقوب و فرزندش يوسف را احسن القصص ناميده استآقر

)3يوسف، (نحَنُ نقَُص عليَك أَحسنَ القْصَصِ بمِا أوَحينا إلِيَك هذَا القْرُْآن
ان را برايت حكايت مي كنيمما اين قران كه به تو وحي كرديم بهترين داست

 داستان يوسف در كتب پيشين و كتب تاريخ نيز آمده است اما هيچ يك از لحاظ شيوه بيـان ماننـد          
ن بيان شده نيست اين قصه احسن القصص اسـت چـرا كـه در بـر دارنـده عبـرت هـا و        آآنچه در قر 

ز خـوب تـرين بيـان،      حكمت ها و نكات و عجايبي است كه در غير آن نيست و مي تواند منظـور ا                 
.4ن از اين قصه باشدآبيان بديع و اسلوب شگفت قر

يعقوب صاحب دوازده پسر مي شود كه يكـي از آنهـا يوسـف اسـت و يعقـوب بـسيار بـه او                      
محبت مي ورزيد برادرانش بر او حسد كردند و بنا براين بـه ايـن فكـر افتادنـد كـه او را از سـر راه                    

 رسيدندكه يوسـف را نكـشند امـا بـه گونـه اي از منطقـه دورش       مشورت به اين نتيجه   بردارند و در  
بالاخره بازي را بهانه مي كننـد  . 5 حسادت شده بودند  رفرزندان يعقوب متدين بودند اما دچا     سازند،

يعقـوب گفـت اگـر او را ببريـد     . و از پدر مي خواهند اجازه دهد تا او را بـا خـود بـه صـحرا ببرنـد               

])بي تا[، )ع( موسسه نشر فرهنگ اهل بيت:قم(، تاريخ اليعقوبييعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي، احمد بن ابي . 1
.28،ص1ج

 پيدايش،باب )1380،اساطير:تهران(، )فاضل خان و ويليام گلن و هنري مرتنترجمه (،)عهد عتيق و عهد جديد(كتاب مقدس. 2
.28،شماره 32

.339،ص1،ج) ق1404 موسسه دارالكتاب، :قم(، چاپ سوم،تفسير القميعلي بن ابراهيم القمي، . 3
.76،ص11ج الميزان ، سيد محمد حسين الطباطبايي،. 4
.79و78،صهمان. 5



گفتند با اين گروه نيرومند كه      . و غافل شويد و گرگ او را بخورد       غمگين مي شوم و مي ترسم از ا       
.1كاران هستيمما هستيم اگر گرگ او را بخورد از زيان

درواقع يعقوب با اين بيان به آنهـا آموخـت كـه او را نكـشند بلكـه بـه نحـوي ديگـر از پـدر                           
خود پدر هم   كه  جا  از آن .2جدايش نمايند و سپس اين دروغ را درست كنند كه او را گرگ خورد             

چـون او را بردنـد و     . گفته بود ممكن است او را گرگ بخورد به آسـاني ايـن دروغ را مـي پـذيرد                  
هماهنگ شدند كه در عمق چاهش بياندازنـد بـه او وحـي كـرديم كـه ايـشان را از كارشـان آگـاه            

بـه اسـب    شب هنگام گريان نزد پدرشان آمدند و گفتند اي پـدر مـا              . خواهيم ساخت و خود ندانند    
تاختن رفته بوديم و يوسف را نزد كالاي خود گذاشته بوديم، گرگ او را خورد و هر چند هم كه                    

جامه اش را كـه بـه خـون دروغـين آغـشته بـود آوردنـد                 . راست بگوئيم تو سخن ما را باور نداري       
نفس شما كاري را در نظرتـان بياراسـته اسـت اكنـون بـراي مـن صـبر جميـل بهتـر اسـت و                          : گفت
. 3ت كه در اين باره از او ياري بايد خواستخداس

كاروان يوسف را از چاه بيرون كشيد و به مصر بـرد، خـانواده حـضرت بعقـوب در فلـسطين                     
سـير  حكومت نداشتند بلكه تنها مستقر بودند و خانواده ديني و مذهبي هـستند كـه مبلـغ توحيدنـد،                

اي رخ مي دهد و پـاي فرزنـدان         ه يوسف را وزير امور اقتصادي مصر كرد، قحطي گسترد         ،حوادث
يعقوب براي گرفتن آذوقه به مصر باز مي شود، يوسف برادران را شناسايي مي كنـد و بـا ترفنـدي                     

 نگه مي دارد و پدرش را نيز به مصر مي آورد، خانواده يعقوب و فرزندانش بدين صورت به  راآنها
.مصر منتقل مي شوند

رئيس حكومت خود پذيرفته اند چـون اولا آنهـا          مصريان مشرك، يوسف موحد را به عنوان        
را از قحطي نجات داده بود ثانيا كاردان بود و كسي به مديريت او ايرادي نداشت و زيبايي فرمانروا 

بني اسرائيل كه اكنون خانواده حكومتي مصر شده اند در آن منطقـه،       . براي مردم خيلي مهم بود    نيز  
به حكومتي ندارند، مصر سرآغاز كسب تجربه حكومتي آنان اي از تجرقومي ديني هستند ولي بهره   

آنها مطالـب را مـي نويـسند و نـسل     . است و ديوان سالاري در بني اسرائيل از اينجا آغاز شده است   
خود را يادداشت مي كنند، ريشه كار آموزي يهود و نقطه آغاز كسب تجربه آنها حكومت يوسف  

. است
واپـسين لحظـات    حضرت يعقـوب در   . غ دين مي كردند   بني اسرائيل در حكومت يوسف تبلي     

آنگاه كه مرگ يعقوب فرا رسيد به فرزندانش گفت پس از من چـه            :  آنان گرد هم آورد     خود عمر
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چيزي را مي پرستيد گفتند خداي تو و خـداي آبـاء تـو ابـراهيم و اسـماعيل و اسـحاق بـه يكتـايي                          
 يعقوب از اين بود كه ممكن است ايشان در آن   نگراني. 1خواهيم پرستيد و در برابر او تسليم هستيم       

حكومت گمراه شوند، يعقوب كه از دنيا رفت يوسف او را به منطقه شام منتقل كرد و در كنار قبـر            
.2الرحمان به خاك سپردخليل

بني اسرائيل هنگامي كه وارد مصر شدند در اقليت بودند اما از آن سو كه خـانواده حكـومتي            
يوسـف در پايـان عمـر بزرگـان     . مت گسترش نسل رفتند تا از اين اقليـت درآينـد      به س  بودند طبيعتاً 

قومش را جمع كرد و پس از حمد و ثناي الهي از آينده سختي كه بعد از او بـه آن دچـار خواهنـد                
از اينكه مردان كشته خواهند شد و شكم زنان آبستن دريده و كودكان ذبـح خواهنـد                 . شد خبر داد  

اي كه از فرزندان لاوي بـن يعقـوب اسـت    دست قيام كننده  ه   خداوند همه را ب    شد، تا آن هنگام كه    
3.گون و بلند قد است و تمام صفات او را برايشان باز گفتنجات دهد او مردي گندم

يوسف در وصيت به آنها هشدار داد كه درواقع چون آنها گروهي مومن بـا هويـت واحـد و                    
و افزون برآن تجربه حكومتي نيز دارنـد قـدرت شـرك از             متشكل هستند و همه فرزندان اسرائيل ،        

خواهنـد داد   در تنگنا قرار  آنها را   آنها احساس تهديد مي كنند و فرعونيان از آنها مي هراسند و لذا              
انتظار ظهور منجي نقطـه اميـد سـازمان         . و آنها بايد منتظر منجي خود بمانند تا او آنها را نجات دهد            

وسف از دنيا رفت بنا براين بني اسرائيل پس از حضرت يوسف در سـه  بني اسرائيل شد و حضرت ي  
:جهت بايد تلاش كنند

حفظ هويت،يعني اين مجموعه دين دار و متدين به هم پيوسـته، هويـت دينـي خـود را در                   )1
.مصر مشرك حفظ كند

.رشد جمعيت به اندازه اي كه همانند نمك در آب حل نشوند)2
ز وضعيت ناهنجار مصر رهايي بخـشد و آنهـا را در راه مـسئوليت               انتظار منجي كه آنها را ا     )3

.تاريخي امامت دين خدا كه بر عهده آنهاست حركت دهد
چهار صد سال انتظار

تمام گفته هاي يوسف تحقق يافت و مصر در اختيار فراعنه قرار گرفت و فرعونيان در همـان               
تهاجم فرهنگـي بـر هويـت دينـي آنـان،           اول  . سه جهتي كه گفته شد بر بني اسرائيل هجوم آوردند         

فرعونيان تلاش مي كردند كه ضمن تحقير بني اسرائيل آنها را در حدي رشد نايافته نگه دارند كـه                   
در صورت تحقق ظهور تناسبي با موعود خـود نداشـته و در وضـعيتي باشـند كـه بـه كـار او نياينـد                     
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ه همين دليل حتي مـديريت خـانواده را هـم از    بنابراين اينان بايد از امور فني و مديريتي دور باشند ب 
. آنها گرفته بود و هر چند خانوار بني اسرائيل تحت مديريت يك مرد فرعوني زندگي مـي كردنـد                

بني اسرائيل به امور پست چون خشت سازي و گل كاري، خدمت كاري فرزندان، پيش خـدمتي و     
1.شته شدندنوكري در خانه هاي بزرگان مصر و در يك كلام بردگي وا دا

اين امر بدانجا انجاميد كه وقتي مادر موسي مي خواسـت او را درون صـندوقي بگـذارد و بـه           
رود بياندازد در ميان بني اسرائيل يك نفر هم يافت نمي شد كه بتواند صندوقي بسازد، به ناچـار بـه       

سيـستم  . ددومـين كـار مـصريان كنتـرل بنـي اسـرائيل بـو             2.يك نجار قبطي سفارش اين كـار را داد        
-فرعوني زنهاي بني اسرائيل را موظف كرده بود تحت نظر قابلـه هـاي مـصري باشـند هـر زن بنـي                      

اسرائيلي كه باردار بود بايد تحت اشراف قابله اي مصري وضع حمل مـي كـرد، اگـر آمـار پـسران                  
3.يش از مقدار مشخص بود نوزادان پسر را مي كشتند و اگر دختر بود تحويل مادر مي دادندب

فراعنه از پديداري داستان موعود جلوگيري مي كردنـد و بـراي ايـن              : سوم برخورد با موعود   
.  جـستجو و بـر خـورد بـا منتظَـر        ديگـري   برخورد بـا منتظـران  و        يكي كار دو گونه برخورد داشتند    

از آنجا كه معلوم نيست كه او چه . فرعونيان در برخورد با موعود مي كوشيدند او را بيابند و بكشند       
موقع به دنيا مي آيد و فرزند كيست بايد از اطلاعاتي كه بين بني اسرائيل منتشر است استفاده كننـد                  

. بني اسرائيل در انتظار ظهور موعود، فشارها را تحمل مي كردند . آن اطلاعات علائم ظهور است    و  
- ايشان ظهور مـي در بينانتظار، يك عامل ثبات و استقامت براي ايشان بود و انبياء بني اسرائيل كه    

-افـرادي كـه بـه مـرز نـا اميـدي مـي         .كردند با گفتن علائم ظهور سطح انتظار را حفظ مي كردنـد           

-فرعونيان با اطلاعاتي كه از جاسوسانـشان در بنـي         . بيان علائم ظهور اميدوارشان مي كرد     رسيدند،

.خود را به اين حريم نزديك مي كردند4اسرائيل بدست آوردند
 دستيابي به منتظر بهره گيري از پيشگويان و ستاره شناسان بود چون از اوضاع                راه ديگر براي  

فرعونيان از اين راه، زمـان    . توان آن را تغيير داد    ستارگان مي توان آينده را پيشگويي كرد ولي نمي        
اي  اينكه فرعون در خواب ديده بود كه شعله     ميلاد منجي بني اسرائيل را بدست آورده بودند مضافاً        

ز بيت المقدس برخاسته و بر خانه هاي مصريان افتاده و آنها را به آتش كـشانده بـود و سـاحران و              ا
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كاهنان و معبرين و ستاره شناسان همگي اين رويا را به تولد مردي در بني اسرائيل كه حكومـت او                    
.1را واژگون خواهد كرد تعبير كرده بودند

ميلاد موعود
ي اسرائيل به طول انجاميد و آنان چهل روز به درگـاه خـدا            مطابق برخي روايات، عذاب بر بن     

 سال جلـو انـداخت و بـالاخره دوران رنـج بنـي اسـرائيل           170ناله كردند و خداوند ظهور موسي را        
. 3اهـد شـد    دادند كه موعـود بـه زودي متولـد خو          منجمين به فرعون خبر   . 2سال به طول انجاميد   400

يـي مـامور    هـا  اسرائيل متولد مي شوند گرفته و بكشند، قابله        فرعون دستور داد پسراني را كه در بني       
 مدتهاي مديد ادامه داشت تا جايي كه ،ي كشتن پسرانشناسايي زنان حامله اسرائيلي شدند و برنامه      

بزرگان قبطي نزد فرعون رفته و گفتند با ادامه اين عمل كسي نخواهد ماند كه بندگي و نوكري مـا                 
.4ر داد عمل كشتار يك سال در ميان صورت گيردرا بكند لذا فرعون دستو

هـاي عـالم   مادر موسي نيز تحت نظر قابله است فرزند به دنيا مي آيـد امـا از آنجـا همـه ابـزار             
دست خداست محبت موسي به دل اين قابلـه افتـاد و ولادت او را گـزارش نكـرد و موسـي نجـات          

 مظنـون شـدند و در پـي جـستجوي خانـه             يافت گويا در روزهاي بعد ماموران فرعون به ايـن خانـه           
: آمدند كه خداوند به مادر موسي وحي كرد كه نوزاد را به رود بياندازد

و لا تخَافِي و لا أَنْ أَرضِعيِهِ فَإذِا خفِتِْ عليَهِ فَألَقْيِهِ فِي اليْم أُم موسىو أوَحينا إلِى
)        7قصص (جاعِلُوه مِنَ المْرسْليِنإنَِّا رادوه إلِيَكِ و تحَزنَِي

و به مادر موسي وحي كرديم كه شيرش بده و اگر بر او بيمناك شدي به دريايش
 بيانداز و مترس و غمگين نشو، و را به تو بازمي گردانيم و در شمار پيامبرانش مي

.                                                          آوريم
براي موسي تابوتي ساخته شد و كودك را در آن قرار داد و به نيل انداخت، يك انشعاب از نيل از       

فرعـون  .  موسي را از آب گرفتند،مقابل كاخ فرعون مي گذشت و ياران فرعون به دستور همسرش      
اسرائيل است در صدد كشتن او برآمد امـا همـسر او كـه    كه از ظاهر كودك دريافته بود كه از بني      

5.مخالفت كرد و موسي را رهايي بخشيد      پسري نداشت و مهر كودك در دلش جاي گير شده بود          
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زن فرعون گفت اين مايه شادماني من و توست او را مكشيد شايد به ما سـودي برسـاند يـا او را بـه                        
1.كنددانست كه چه ميفرزندي بگيريم و نمي

بدين ترتيب موسي وارد قصر فرعون شد و در آغوش او رشد كرد و همه او را موسـي بـن            
موسي كه برده زاده بود اينك شاهزاده است، وي دو گونـه  2.دانستندفرعون يعني شاهزاده مصر مي   

در يكي از بازديدهاي مخفيانه يك بني اسرائيلي . بازديد از شهر دارديكي رسمي و ديگري مخفيانه
دهد و منجي بني اسـرائيل را صـدا    كه زير كتك شديد يك مصري فرياد دادخواهي سر مي          را ديد 

شنيد اگر چه هنوز دسـتور  زند غافل از اينكه منجي موعود نزد اوست موسي كه استغاثه او را مي  مي
.ظهور نداشت صبر از كف داده و مشتي بر سينه قبطي زد و او مرد

 شد و تمام سيستم حكومتي براي يافتن قاتـل كـه     نخستين قتل مشكوك به فرعون گزارش     
ر سچون ماجرا شاهد نداشت حضرت بدون درد      . احتمالا همان منجي بني اسرائيل است بسيج شدند       

بينـد كـه بـا فـرد     براي بار دوم همان بني اسرائيلي را مـي        ) ع(مدتي بعد موسي  . گردندبه كاخ باز مي   
بـار  ا نصيحت كنـد و او گمـان كـرد كـه ايـن             ديگري درگير شده است، حضرت پيش رفت تا او ر         

طـور كـه ديـروز آن    خـواهي مـرا بكـشي همـان    خواهد او را بزند، ترسيد و گفت آيا مـي موسي مي 
 و مرد مصري گريخت تا قاتـل را معرفـي كـرده          3.ي را كشتي؟ با اين سخن قاتل شناسايي شد        رمص

.جايزه بگيرد
مهتـران شـهر دربـاره تـو راي         ! موسي دوان دوان آمد و گفت اي        ،مردي از دوردست شهر   

زنند تا تو را بكشند، بيرون رو كه من خير خواه تو هستم، ترسان و نگران از شـهر بيـرون شـد و                        مي
موسي از شـهر گريخـت و بـه سـوي مـدين             4.گفت اي پروردگار من مرا از ستمگران رهايي بخش        

گـذاري شـعيب    ل خـدمت  رفت و داستان مواجهه او با دختران شـعيب پـيش آمـد و پـس از ده سـا                   
ي چـرده  يـك چوپـان سـياه    بـه نـشين، اكنـون موسـاي زيبـاي كـاخ    . آهنگ بازگشت به مصر نمـود     

.نمدپوش كه عصاي چوپاني به دست دارد مبدل شده است
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نخستين جرقه وحي
مـن  . جـا بمانيـد   گفـت همـين   . ، از دور نوري ديد    1موسي در مسير بازگشت راه را گم كرد       

 ناگاه درخت سرسبزي ديـد كـه        2ابم يا شعله آتشي براي گرم كردنتان پيدا كنم        روم تا كمكي بي   مي
.ور بوددر فصل سرما و زير باران آتش از آن شعله

إنِِّي أنَاَ ربـك فَـاخْلَع نَعليَـك إنَِّـك بِـالْوادِ المْقَـدسِ          فَلمَا أتَاها نُودِي يا موسى    
و أقَِـمِ  فاَعبـدنِي إنَِّنِي أنَاَ اللَّه لا إلِه إلَِّـا أنََـا      مِع لمِا يوحى  و أنَاَ اختْرَتُْك فاَستَ   طُوى

)14-10طه (الصلاة لِذكِرِْي
اي موسي، من پروردگـار تـو هـستم، پـاي           :  چون نزد آتش آمد ندا داده شد      

را بيـرون كـن كـه اينـك در وادي مقـدس طـوي هـستي و مـن تـو را             افزارت
هـيچ  . خداي يكتا مـن هـستم  . شنوي گوش فرا داره آنچه مي  ام، پس ب  برگزيده

. پس مرا بپرست و براي يادكردن من نماز بگذار. نيستخدايي جز من
:و بدين ترتيب خدا ماموريت بزرگي بر عهده او گذاشت

)24طه ( فرِْعونَ إنَِّه طَغىاذْهب إلِى
.به نزد فرعون برو كه او سركشي كرده است

هاي الهي است لذا از سوي خدا ندا براي رويارويي با اين مستكبر نيازمند ابزارها و قدرتموسي نيز 
:رسيد كه

 غنَمَِـي و  قالَ هِي عصاي أتََوكَّؤُا عليَها و أَهش بِها على   .و ما تِلْك بيِميِنِك يا موسى     
 قالَ خُذْها و لا     .لقْاها فَإذِا هِي حيةٌ تسَعى    فَأَ. قالَ ألَقِْها يا موسى    .لِي فيِها مĤربِ أُخرْى   

 جناحِـك تخَْـرجُ بيـضاء مِـنْ غيَـرِ           تخََف سنُعيِدها سيِرتََها الْأوُلى و اضمْم يدك إلِى       
)21-17طه  ( لنِرُِيك مِنْ آياتنِاَ الكْبُرى.سوءٍ آيةً أُخرْى

و كـنم ين عصاي من است بدان تكيه مي      اي موسي آن چيست به دست راستت؟ ا       
گفت اي  .فوايد ديگري هم براي من دارد     . برمگوسفندانم را به اين سو وآن سو مي       

و گفـت بگيـرش  . دويـد ناگهان ماري شـد كـه مـي   . بيفكندش. موسي آن را بيفكن  
بغـل  دست خويش را در   . گردانيممترس بار ديگر آن را به صورت نخستينش برمي        

خود را اين هم آيتي ديگر تا آيت هاي بزرگ. ي سفيد بيرون آيدكن، بي هيچ عيب   
.به تو بنمايانيم
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كنند و وزن زيادي دارد و بر خـلاف    حيه، مارهاي بسيار بزرگ را گويندكه بسيار آرام حركت مي         
، به ماري با عظمت مانند حيـه تبـديل       )ع(اما عصاي موسي  . كنندمارهاي افعي كه سريع حركت مي     

1.فرار كرد) ع(آنقدر وحشتناك بود كه موسي.عتي چون افعيشد اما با سر

خطـاب  . تواند تغيير دهد، به شرطي كه با ايمان بـه خـدا عمـل كنـد          خدا به او فهماند را مي     
اگر خدا بخواهد همـه اينهـا       . عصا و ديگر ابزارهاي مادي نباشد     به  بدين معناست كه اميدت     ) القها(

يعنـي تـو رهـا      .كند و بـالعكس    كه نبايد راه رود حركت مي      چيزي.كندبه گونه اي ديگر عمل مي     
- در مبارزه اي كه در راه خداوند باشد، آنگونه كه ظاهرش نشان مي،ابزار. كن باقي كارها با ما من

.خواهيشود كه ميوقتي كه تو نياز داري تبديل به همان چيزي مي. كنددهد عمل نمي
 گـويي آن    دسـتش را كـه بيـرون آورد،       .  كنـد  ريبانخدا از موسي خواست تا دستش  را گ        

 اين منبع انرژي چـه قـدر بايـد          2.كرددر روز بر خورشيد غلبه مي     اين نور، . شب تار روز روشن شد    
حرارت توليد كند كه نورش بر خورشيد غلبه كند ولي حرارت آن به موسـي آسـيبي نرسـاند پـس        

ن با مشكل ديگري هم روبرو بـود و از  اما موسي در رويارويي با فرعو. اين هم اعجاز ديگري است   
:خداوند تقاضاي حل آنها را داشت

 قـالَ رب    . قَوم فرِْعونَ أَ لا يتَّقُـونَ        . أَنِ ائتِْ القَْوم الظَّالمِيِنَ       ربك موسى  و إذِْ نادى  
 و. هارونَ  فَأَرسلِْ إلِى و يضيِقُ صدرِي و لا ينْطَلِقُ لسِانِي.إنِِّي أَخاف أَنْ يكَذِّبونِ 

فَأتْيِا.قالَ كَلاَّ فاَذْهبا بĤِياتنِا إنَِّا معكُم مستمَِعونَ . لَهم علَي ذنَبْ فَأَخاف أَنْ يقتُْلُونِ 
)17-10الشعراء( أَنْ أَرسلِْ معنا بنِي إسِرائيِلَ . فرِْعونَ فقَُولا إنَِّا رسولُ رب الْعالمَيِنَ 
:اي موسي، به سوي آن مـردم سـتمكار بـرو          :و پروردگارت موسي را ندا داد كه        

ترسـم  خواهند پرهيزكار شوند؟ گفت اي پروردگـار مـن مـي          قوم فرعون آيا نمي   
هـارون را   . گـشاده نـشود   كه دروغگويم خوانند و دل مـن تنـگ گـردد و زبـانم               

.هرگـز : گفـت . مـرا بكـشند  ترسم كـه  مي. دارند بر من به گناهي ادعا     .رسالت ده 
دهيم پس نـزد    را مي فهستيم و گوش    دو نزد آنان ببريد ما نيز با شما       آيات مرا هر  

 بني اسرائيل را با تاما فرستادگان پروردگارجهانيان هستيم : فرعون رويد و بگوييد
. ما بفرستي

: نهـا را كـرد    ديد و از خـدا تقاضـاي حـل آ          موسي چهار مشكل بر سر راه اين ماموريت بزرگ مي         
او از . خـواهي فرعونيـان  ضيق صدر خويش، عدم فصاحت كافي، خـون تكذيب از سوي فرعونيان، 
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ي با مطرح كردن نبـوت، آنـان مـساله    . قبطيان كسي را كشته بود و ايشان در صدد قصاص او بودند  
.دهندكشند و او را مجرم جلوه ميقتل را پيش مي

شما با اطمينان خاطر پيش رويد و محكم در اين    خداوند تقاضاي موسي را پاسخ گفت كه        
خدا دو ماموريـت    . راه گام برداريد و به او اطمينان داد كه در حوادث سخت همراهتان خواهم بود              

.بني اسرائيل را از چنگ فرعون درآورد      -2 فرعون را به اسلام دعوت كند،      -1:به موسي  ابلاغ كرد    
. مبارزه آغاز شدبا اين دو ماموريت ايشان وارد مصر شدند و

وارد كاخ شد و در برابر فرعون ايـستاد،     . نخستين ماموريت او فراخوان فرعون به اسلام بود       
پيش بيني موسي درسـت از آب درآمـد و فرعـون بـا ديـدن او عمليـات خـويش را بـراي تخريـب            

:شخصيت موسي آغاز كرد
 عمركِ سنِيِنَ  و فَعلتْ فَعلتََكقالَ أَ لَم نرُبَك فيِنا وليِداً و لبَثِتْ فيِنا مِنْ

)19و18شعراء ( الَّتِي فَعلتْ و أنَتْ مِنَ الكْافرِِينَ
گفت آيا به هنگام كـودكي نـزد خـود پرورشـت نـداديم و تـو چنـد سـال از           
عمرت را در ميان ما نگذراندي و آن كار را كه از تو سـرزد مرتكـب نـشدي؟        

.پس توكافر نعمتي
داند كه دعـوت او بـا اسـتقبال همـراه خواهـد شـد امـا           و مي 1نيت موسي را دريافته است    فرعون حقا 

بـلا فاصـله فـردي ناسـپاس معرفـي      را او  . فشارددارد و بر كفر پاي مي     دست از مسير خويش بر نمي     
: حضرت كه در اين زمينه پاسخ را آماده كرده بود گفت2.كندمي

 ـ            قالَ فَعلتُْها إذِاً و أنَاَ مِنَ         ربـي  يالضَّالِّينَ ففََـرَرت مِـنكُْم لمَـا خفِْـتكُُم فَوهـب لِ
و تِلْك نِعمةٌ تمَنُّها علَي أَنْ عبـدت بنِـي إسِـرائيِلَ            .حكمْاً و جعلنَِي مِنَ المْرسْليِنَ      

)22-20شعراء(
ريختم گپس چون از شما ترسيدم    . آن وقت كه چنان كردم از ناآگاهان بودم       

اين نعمـت را بـر      و پروردگارم به من حكمت داد و مرا از پيامبران كرد و منت            
اي؟ نهي كه بني اسرائيل را برده كردهمن مي

اي يا من تو بايد بر من منت بگذاري كه مرا بزرگ كرده: گفت. موسي بسيار زيبا پاسخ داد
رسـاندي و   تو كودكان را به قتل مي     3اي؟بايد به تو اعتراض كنم كه بني اسرائيل را به بندگي گرفته           

تو . مادر من براي اينكه من از دست تو نجات يابم، مرا به رودخانه سپرد و آب مرا به كاخ تو آورد                  
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تو براي جلوگيري از تولد موعود بني اسرائيل، آنها را بـه اسـارت              . حق نداري بر من منت بگذاري     
.ها كه نريختيكشيدي و چه خون

ي با قاطعيت تمام پاسخ فرعون را داد و او را درمانده ساخت فرعون مـسير  هنگامي كه موس  
مورد سوال قرار ) من فرستاده پروردگار عالميان هستم(كلام را عوض كرد و موسي را كه گفته بود 

:پرسدداده، از ماهيت خداوند مي
 ـ    . قالَ فرِْعونُ و ما رب الْعالمَيِن      أَرضِ و مـا بينَهمـا إِنْ       قالَ رب السماواتِ و الْ

) 24و23الشعراء (كنُتُْم موقنِيِن
پذيريـد يست؟ گفـت اگـر بـه يقـين مـي     فرعون گفت پروردگار جهانيان چ 

پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آنهاست
:فرعون دوباره دست به عمليات ديگر زد

)27الشعراء(  إلِيَكُم لمَجنُونقالَ إِنَّ رسولكَُم الَّذِي أُرسلَِ
. فرعون گفت اين پيامبر كه بر شما فرستاده شده ديوانه است

و پس از تهديد اطرافيان كه نبايد به ايمان بياورند آيتي براي رسالت خواست و اينجا موسي عصاي      
هـوا  ن بـه   كـه فريـاد دادخـواهي فرعـو    ،مار حركت كرد و به سوي فرعون رفـت        1.خويش را افكند  

  ن عمليـات ديگـري را آغـاز كـرد كـه      وفرع.  عصاي خويش را گرفت،ردهخاست و موسي دست ب
گمان نكن كه ما قادر نيستيم همانند اين سحرهاي تو بياوريم به همين زودي سحري هماننـد آنچـه                   

هم اكنون تـاريخش    : تو آوردي، نشانت خواهيم داد و براي اينكه قاطعيت بيشتري نشان دهد گفت            
-من آمـاده ام هـم  : سردي تمام و بي آنكه هراسي به دل راه دهد گفتموسي با خون  2.ن كن را معي 

:كنيماكنون روز و ساعت آن را تعيين مي
)59طه (قالَ موعِدكُم يوم الزِّينَةِ و أَنْ يحشرََ النَّاس ضحُى

آفتاب بلنـد   موعد شما روز زينت است و همه مردم بدان هنگام         : گفت
. رد آيندد گِگرد

روز موعود فرا رسيد و ساحران و مردم  از تمام نقاط تحت حاكميت فرعـون گـرد آمدنـد            
نخست فرعونيان و ساحران را به سوي حق دعوت كرد و آنان را از عـذاب خـدا پرهيـز                    ) ع(موسي

 تـو   آيـا : پرسـند  براي اينكه اعتماد به نفس خويش را به مردم نشان دهند از موسي مي              نساحرا3.داد
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بعد از 1.افكني يا ما بيفكنيم و موسي كه به پيروزي نهايي خويش ايمان داشت گفت شما بيفكنيدمي
اينكه كارشان تمام شد حضرت عصا را انداخت و عصا به اژدهايي بزرگ تبديل شد و تمـام سـحر        

.2ساحران را در كام خويش فرو برد
و از نوع ديگري است و جز با اتصال  تمام ساحران با ديدن معجزه موسي دريافتند كه كار ا

 بنـابراين فرعـون كـه برابـر     3.به منبع الهي، انسان را توان چنين كاري نيست لذا به او ايمـان آوردنـد        
ديدگان مردم تحت حاكميت خويش، رسوا شده بود، براي كم كردن تاثير اين رسوايي، دست بـه                 

ي از شاگردان موسي هستيد و همو سـحر  عمليات رواني دوباره زد و ساحران را متهم كرد كه همگ      
:به شما آموخته است وايمان شما نيز از پيش برنامه ريزي شده بوده است

)71طه (علَّمكُم السحرإنَِّه لكَبَيِركُُم الَّذِيقالَ آمنتُْم لَه قبَلَ أَنْ آذَنَ لكَُم
 آورديد فرعون گفت آيا پيش از آنكه شما را رخست دهم به او ايمان            

.او بزرگ شماست كه به شما جادوگري آموخته است
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نخستين سازمان بني اسرائيل: بخش دوم
برخي از مردمان با ديدن پيروزي موسي به او ايمان آوردند و موسي آنان را امر به توكل و                

چـون  . رتر اسـت  اما ماموريت دوم بسيار دشـوا     . ماموريت نخست، دعوت فرعون بود    . پايداري كرد 
امـا  . بايد با بني اسرائيل تشكيل حكومت دهد و مراقب ايمان آنان باشد و با آنان قدس را فتح كنـد                   

. دانستندبني اسرائيل در حكومت فرعون، مردماني مستضعف بودند كه هيچ كاري نمي
ا مت فرعون رنزل مقصود برساند؟ خداوند تمام حكوبار را به سرمچگونه بايد اين)ع(موسي

. در اختيار موسي قرار داده بود تا طي اين فرصت، آمادگي اجمالي را در بني اسـرائيل ايجـاد كنـد                    
داد، گرچه فرعون همواره بـر كفـر   در اين مدت، پياپي به فرعون نشانه و معجزه نشان مي   ) ع(موسي

 اسرائيل را  با موسي مماشات كند و او و بنيشد او فعلاًفشرد اما اين آيات باعث ميخويش پاي مي
موسي از همين فرصت، نهايت بهره برداري را كـرده و بنـي اسـرائيل را آمـاده                 . در مصرتحمل كند  

. ساخت
 و أَخيِهِ أَنْ تبَوءا لقَِومكِمُا بمِصِرَ بيوتاً و اجعلُوا بيوتكَُم قبِلَةً             موسى و أوَحينا إلِى  

)87يونس (مؤمْنِيِنوأقَيِموا الصلاةَ و بشِّرِ الْ
وم خود در مصر خانه هـايي مهيـا  قبه موسي و برادرش وحي كرديم كه براي     

 و نماز گزاريد و مومنان را بشارت      گاه سازيد  عبادت و خانه هاي خود را    . كنيد
.ده

آنـان تـا كنـون گروههـاي     .  بيابنـد و در كنـار هـم زنـدگي كننـد      نبني اسرائيل نخست بايـد سـازما      
نـه خانـه اي از خـود داشـتند نـه            . ست خورده، وابسته، طفيلي و آلوده و ترسان بودنـد         پراكنده، شك 

اجتماع و تمركزي و نه برنامـه سـازنده معنـوي و نـه شـهامت و شـجاعت لازم بـراي يـك انقـلاب                
 از  بنابراين موسي و هارون ماموريت يافته اند براي بازسازي اجتماع بني اسرائيل،مخصوصاً           . كوبنده

:برنامه اي در چند ماده اجرا كنندنظر روحي، 
خانه سازي و جدا كردن مسكن خود از فرعونيان، با اين كارآنان با مالك شـدن مـسكن                  .1

در سرزمين مصر، علاقه بشتري به دفاع از خود و آن آب و خاك مي يافتند، افزون بـر آن از خانـه             
.نان نمي افتادهاي قبطيان بيرون مي آمدند و اسرار ونقشه هاي آنان به دست دشم



اين كار كمك موثري به تمركز و . را مقابل يكديگر و نزديك به هم بسازندهايشانخانه.2
اجتماع بني اسرائيل مي كرد و مي توانستند مسائل اجتماعي را به طور عمومي بررسي كنند و بـراي       

.انجام مراسم مذهبي گرد هم آيند و براي آزادي خويش نقشه بريزند
از، كه آنان را به بندگي خداوند پيوند زند و قلب و روحشان را از آلودگي پاك اقامه نم. 3

سازد و اعتماد به نفس را در وجودشان افزون كند و با تكيه بر قدرت پروردگار روح و جـان تـازه                       
.بگيرند

 بني اسرائيل بيفكند و زباله هاي يمامور مي شود دست در درون زواياي روح)ع(موسي. 4
 بيـرون بكـشد و بـا بـشارت     اليان دراز بردگـي و ذلـت بـوده اسـت،    ت را كه يادگار س    ترس و وحش  

مومنان به فتح و پيروزي نهايي و لطف و رحمت پروردگار، اراده آنها را قوي و شهامت  شـجاعت             
.1را در آنان پرورش دهد

پيچيده ترين اردو كشي تاريخ  
 را به حدي از آمادگي رسانده بـود  و او بني اسرائيل2چهل سال از نبوت موسي گذشته بود   
 موسي دست به دعا بلند كرد و از جرم آنان بـه خـدا   3.كه فرعون تصميم به قتل بني اسرائيل گرفت  

:شكايت كرد
)22دخان (فَدعا ربه أَنَّ هؤُلاءِ قَوم مجرمِون

پس پروردگارش را خواند كه اينان قومي مجرمند
موسي از خدا چه خواسته است ولي از آيـه ذيـل كـه پاسـخ خداسـت                  گرچه در اين آيه نيامده كه       

.فهميده مي شود كه او هلاكت فرعونيان را درخواست نموده است
)23دخان ( و اترْكُِ البْحرَ رهواً إنَِّهم جنْد مغرْقَُون.فَأسَرِ بِعبِادِي ليَلاً إنَِّكُم متَّبعونَ

ن تا از پي شما بيايند دريا را آرام پشت سر گذاربندگان مرا شب هنگام روانه ك
. كه آن سپاه غرق شدگانند

مطابق آمـار تـورات،   .فرار بني اسرائيل پيچيده ترين فراري است كه در طول تاريخ ثبت شده است     
 و حضرت موسي يـك شـب فرصـت    4بني اسرائيل، هنگام خروج بيش از ششصد هزار نفر بوده اند      
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صبح هنگام كه مصريان متوجه شدند به فرمان . هل سال تلاش و فرصت بود     اين نتيجه آن چ   . داشت
1.فرعون، سپاهيان در پي بني اسرائيل روان شدند

در ايـن هنگـام فرعونيـان از پـشت سـر            . بني اسرائيل در مسير فرار خويش، به دريا رسيدند        
.اكنون بني اسراويل نه راه پيش دارند و نه را پس. رسيدند

 ـ     إنَِّـا لمَـدركُون    راءا الجْمعانِ قالَ أصَـحاب موسـى      فَلمَا تَ  بعِـي ريقـالَ كَلَّـا إِنَّ م
 أَنِ اضْـربِ بِعـصاك البْحرفَـانفَْلَقَ فكَـانَ كُـلُّ فِـرقٍْ              موسـى  فَأوَحينـا إلِـى   سيهدِين

)63-61شعراء(كاَلطَّودِ الْعظيِم
. ار آمـديم  ت ـگرف: ه همديگر را ديدنـد، يـاران موسـي گفتنـد          چون آن دو گرو   

پـس بـه موسـي      .  هرگز، پروردگار من با من است و مرا راه خواهـد نمـود             :گفت
دريا بـشكافت و هـر پـاره چـون كـوهي      . كرديم كه عصايت را به آب بزن  وحي
.گشتعظيم

.ان از آب عبور كردنددوازده راه به عدد اسباط بني اسرائيل، در پيش روي آنان باز گشت و آن
و جاوزنا ببِنِي إسِرائيِلَ البْحـرَ فَـأتَبْعهم فرِْعـونُ و جنُـوده بغيْـاً و عـدواً حتَّـى إذِا                     

آمنَـت بِـهِ بنُـوا إسِـرائيِلَ و أنََـا مِـنَ             أدَركَه الْغرَقَُ قـالَ آمنْـت أنََّـه لا إلِـه إِلاَّ الَّـذِي             
ينَ  آلĤْنَ و قَد عصيت قبَلُ و كنُتْ مِنَ المْفسِْدِينَ  فَـاليْوم ننُجَيـك ببِـدنِك                  المْسلمِِ

)92-90يونس(لتِكَُونَ لمِنْ خَلفَْك آيةً و إِنَّ كثَيِراً مِنَ النَّاسِ عنْ آياتنِا لَغافِلُون
به قصد ستم و تعـدي  ن و لشكريانش  وفرع. ما بني اسرائيل را از دريا گذرانديم      

چون فرعومن غرق مي شد گفـت ايمـان آوردم كـه هـيچ              . به تعقيبشان پرداختند  
. خدايي جز آنكه بني اسرائيل بدان ايمان آورده اند نيست و من از تسليم شدگانم

امروز جسم تو . كردي و از مفسدان بوديآيا اكنون؟ و تو پيش از اين عصيان مي
ماننـد، عبرتـي باشـي، و حـال             راي آنانكه پس از تو مي     را به بلندي مي افكنيم تا ب      

.آنكه بسياري از مردم از آيات ما غافلند
. موسي مي توانست به مصر باز گردد اما ماموريت ايشان استقرار در فلسطين و قدس اسـت                

شود تا اينجـا حـضرت تنهـا مـشكل حركـت            ها و مشكلات موسي آغاز مي     آن سوي آب دشواري   
 را داشت اما هنگامي كه از آب گذشتند پاسخگويي به همه مشكلات به عهده موسي      دادن اين قوم  

نخستين مشكل در اين حال مشكل آب   . شوداست در حقيقت حكومت اين پيامبر از اينجا آغاز مي         
سـنگي را  : خداوند متعال فرمـود . بود از موسي درخواست آب كردند و موسي به خدا مراجعه كرد   
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از سنگ دوازده چـشمه جوشـيد و آب فـوران كـرد و     . و با عصايت بدان بزنوسط اردوگاه بگذار    
 از اين پس اين سنگ در اردو گاه منبع آب بود و آن را با خود حمـل و نقـل                   1مشكل آب حل شد   

2.شدزد و آب جاري ميكردند و هرگاه آب مي خواستند حضرت با عصا به آن ميمي

دانه هاي ريزي است كه از      ) من(حل شد   ) ويمن و سل  (مشكل ديگر مشكل غذا بود كه با        
هم پرنـده اي بـود كـه        ) سلوي (3.آسمان فرو مي ريخت و بني اسرائيل با آن نان درست مي كردند            

آرام بر سر اردوگاه حركت مي كرد و هر يك از بني اسرائيل كه دست دراز مي كرد يكي از آنها               
4.را مي گرفت

سازماندهي و انسجام  
بني اسرائيل بايد آموزش ببيند لذا موسي بني اسرائيل را در پاي كـوه طـور              براي فتح قدس    

هر قبيله از بني اسرائيل خود را منتسب به يكي از فرزنـدان       . مستقر كرد و اردوگاه آموزشي برپا شد      
نخستين كار موسي اين بود كه اين تقسيم بندي را    . يعقوب مي كرد و اين قبايل را سبط مي ناميدند         

اسباط به هزاره ها، هزاره ها به صدگان ها، صدگانها به دو دسـته پنجـاه نفـري و هـر          .  كرد استوارتر
براي هـر گـروه نيـز يـك فرمانـده تعيـين شـد و        . پنجاه نفر، پنج گروه ده نفري را تشكيل مي دادند   

فرماندهان مسئول آموزش نيروهاي خود شدند به اين شكل آنها در اين اردوگاه آموزش كاملي را                
 گرفتند بني اسرائيل در عالي ترين سطح آموزشي قرار گرفتند و زمينه اوليـه كـارداني يهـود در                    فرا

.اين اردوگاه فراهم آمد
ها شناسايي افراد بر اساس ويژگييكي از آموزشهايي كه در اين اردوگاه داده شد آموزش 

ين آيه شريفه مربوط بـه  رسد اكه اين آموزش نسل به نسل منتقل شد و به نظر ميو ظاهر ايشان بود   
:همين قضيه است

ــاً   ــاءهم و إِنَّ فرَِيقـ ــونَ أبَنـ ــا يعرفُِـ ــه كمَـ ــاب يعرفُِونَـ ــاهم الكْتِـ ــذِينَ آتيَنـ الَّـ
)146بقره ،آيه (منِْهم ليَكتْمُونَ الحْقَّ و هم يعلمَون

ولـي  . شناسـند ند او را مـي    شناس ـكه فرزندان خود را مـي      اهل كتاب همچنان  
.دارندگروهي از ايشان در عين آگاهي، حقيقت راپنهان مي
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